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  چكيده

 سياسـي  ةاي جامع ـگونهحاوي در درون خود ياسي سة انديشرسد هر به نظر مي
آشـكار   »فـارابي « ةفاضـل  ةهمانند مدين تواندمي سياسي ةاين جامع. است مطلوب

 ةجامع ـ ةپـردازي دربـار  نظريـه . نهـان  ،»سهروردي« آرماني ةهمانند جامع اد يباش

هـاي  يكـي از دوره . اسـت ل بحـران سياسـي و اجتمـاعي    حاص ـ ،مطلوب سياسي
از جملـه   ،هاي مختلفبا بحران است كه قاجارعصر  ،زميناريخ ايرانپرتلاطم در ت

مـل  متفكران بسياري را بـه تأ  ،هااين بحران. قدرت مطلقه و استعمار مواجه است
محمـد  شـيخ  « .نداهدادارائه  بدانخود پاسخي  و هر كدام به فراخور ه استداشتوا

ياسي وي كمتر مـورد  س ةكه انديش استيكي از اين متفكران  ،»اسماعيل محلاتي

 ةو جامع ـهـا  بـدين بحـران   محلاتيرسد پاسخ به نظر مي. قرار گرفته است توجه
 ـ بر اين اساس .است عصرانشهماز  تا حدودي متفاوت ،مطلوب سياسي وي  ةمقال

عصـر   هـاي پاسـخ خـاص محلاتـي بـه بحـران     : روستهروب ها پرسشبا اين حاضر 
ايـن  اي اسـت؟  چگونـه جامعـه  وي مطلـوب سياسـي    ةجامعمشروطيت چيست؟ 

ميـان عـدالت و   تـوان  مـي كه چه نسبتي اين و نهايتاً؟ داردهايي چه ويژگي،جامعه
   ؟دكرجامعه مطلوب برقرار اين  عمومي در) مصلحت( منفعت
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اي نظـام  گونـه  ،سياسـي مطلـوب محلاتـي    ةتوان گفت جامعبه عنوان فرضيه مي
عقلانيـت،  عـدالت،  ي همچـون  مفـاهيم  ديني است كه حول محـور  ةسالارانمردم

، تسـاهل و  )مسـاوات (، برابـري  )حريت(عمومي، قانون، آزادي ) مصلحت(منفعت 
سياسي محلاتي ة معناي اين مفاهيم در انديشالبته . شودميمشاركت عمومي بنا 

د و بـا  كـر جـو  وبايست در بستر ذهني، زباني و فرهنگي همان عصـر جسـت  را مي
 ،به بيان سـاده . استمتفاوت حدودي تاغرب زمين تفاسير رايج مدرن در دنياي م

. يابـد دينـي و بـومي مـي    ةلاتي به شدت صبغسياسي مح ةاين مفاهيم در انديش
 عمـومي ) مصـلحت (منفعـت  توان ميان عدالت و مي كه رسدهمچنين به نظر مي

ي كيفـي و  اوت ـحبا بهره از روش تحليـل م  مقالهاين . دكرهماني برقرار نسبت اين
 .پردازدسياسي محلاتي مي ةبازخواني انديشبه ، »منطق دروني«ي ظرچهارچوب ن

  
 و سياسـي مطلـوب   ةجامع ـعـدالت،  عمـومي،  ) مصـلحت (ت محلاتـي، منفع ـ : واژگان كليـدي 

 .همشروط
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  مقدمه
 يابي بـه وضـعيت مطلـوب   هاي يك متفكر براي دسـت آوردگاه ظهور ايده ،سياسية انديش
سياسـي و   حيـات سياسـي بـا   متفكـر  هـر  تـلاش  كه ينام است بنابراين آنچه مسلّ. است

 تـوان مـي . هم آميخته شـده اسـت  در -1وضعيت مطلوببه سوي  -آن  اجتماعي و تحول
از  .اسـت بـوده  گذار در حيـات سياسـي ايرانيـان    ثيرأهاي تدوره عصر مشروطيت ازگفت 

 ،ايـن عصـر  در  زيـرا  .انـد مـل و تفكـر فراخوانـده   بسياري را به تأ ،متفكران سياسي ور اين
گونـه جـدالي ميـان    د و بـدين پهر ذهني متفكـران ايرانـي وارد ش ـ  مفاهيم جديدي در س

ايـن   ةنتيج ـدر . دش ـاسي و اجتمـاعي ايجـاد   هيم نوظهور و وضعيت سنتي حيات سيمفا
 ةنظـر بـه عرص ـ   ةاز عرص هاحلكه بخشي از اين راه ارائه شدهاي متفاوتي حلراه جدال،
يكـي از   رواز ايـن . كـرد سيس را تأ »شيعي ةوطرظام سياسي مشن« و نهايتاً يافتراه  عمل

 و پيوند برقرار نمود؟با سياست  2معرفت ميانتوان چگونه ميكه  ن استالات عمده ايؤس
). 25: 1390راسـخي لنگـرودي،   ( ؟دكرطراحي  قابل تحققجامعة آرماني يك توان چگونه مي

را براي متفكر سياسـي در   اتوپياگراييام اته فارغ از امكان تحقق، ،پردازيرفتمع در واقع
يـك عصـر را در    و آرزوهـاي  هـا زنيا، نيافته، تمايلات تحققبا تمامي اين اوصاف .دارد پي

به جـد بـراي    هر عصر سياسي انبنابراين انديشمند ).265: 1380مانهايم، (پروراند خود مي
تفكـر   ةسـت بـه اشـاع   وجـود، د از طريق امكانات و ابـزار م  مطلوب سياسي ةتحقق جامع
   .دند تا آن را از طريق سياست به واقعيت تبديل سازنزنخويش مي

ي را بـه همـراه   او تمايلات تحقـق نيافتـه   هاآرزو ،قاجارعصر پرتلاطم رسد به نظر مي
 يكـي از انديشـمندان   ،)ق.ه1343-1269( »شيخ محمد اسماعيل غـروي محلاتـي  «. رددا

محلاتي نسبت بـه سـاير    .خشي از اين آرزوهاستحامل بكه  سياسي عصر مشروطه است
رسـد  امـا بـه نظـر مـي     .كمتر مورد توجه قرار گرفته استنظر اين عصر متفكران صاحب

جـدال سـنت و   «جملـه   از معاصـر هاي اندازي جديد براي بحرانحاوي چشموي  ةانديش

. دانسـت ان پاسخي بدين بحررا سياسي او  ةانديش توانبه بيان ساده مي. است »مدرنيسم

                                                           

1. Good condition 

2. Knowledge 
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 - ممكـن سياسـي   ةجامعبهترين ساخت براي  تلاشيتوان را ميمحلاتي  ةانديش در واقع
 واسـلام  «تطبيـق   هـاي گـاه آغاز و بدين معنا خود يكـي از  دانست - البته در عصر غيبت

اما مختصـات ايـن    .به صورت خاص است »اسلام و دموكراسي« به صورت عام و »مدرنيته

 سياسـي محلاتـي   ةز به بازخواني انديشاوشن نيست و نيان رمطلوب چندسياسي  ةجامع
 رفعبراي ي فاوتمتفكري  هايحلراه ،به هر حال در عصر مشروطيت. سازدرا ضروري مي

حل راه ،گرامتفكران سنت از برخي. ه استدش ارائهكارآمدي نظام سياسي سنتي نا بحران
تـوان فقهـاي طرفـدار    مـي كـه بـه صـورت خـاص      انددانستهسلطنت مطلقه  فظحرا در 

. طلبان را در اين زمـره جـاي داد  و سلطنت همانند شيخ مرتضي انصاري ،»گفتمان تقيه«

بـه لحـاظ   ند كـه  دوسنتي بدر نظام سياسي تجديد نظر  خواهان ،برخي ديگر از متفكران
شـيخ   هماننـد  »مشروعه ةمشروط«حاميان اول : ندشوگروه تقسيم مي سهبه  خود ،نظري

طرفـداران  سـوم   و هماننـد ملكـم خـان    »گـرا غـرب  طلبـان مشروطه«دوم ، نورياالله فضل

 .نـائيني  هللاآيت همانند »سياسي فقه پارلماني غير معصوم و مبتني بر ةسلطنت مشروط«

بنـدي  دسـته در  چهـارم  گونـة را بايد به عنـوان   يانديشة سياسي محلاترسد به نظر مي
سياسي محلاتي با سـاير متفكـران در    ةنديشتفاوت اساسي ا .دكرلحاظ  انطلبتجديدنظر

 .گيـرد قـرار مـي   خـواهي خـواهي و مشـروعه  ست كه خارج از مدار تقابـل مشـروطه  اين ا
امـور سياسـي را مشـخص     ةحيطنه تنها  كندوي تلاش ميكه رسد همچنين به نظر مي

ورت او معتقد است كه دخالت نمايندگان مردم و مش زيرا. ق ببخشدبلكه آن را عم ،نمايد
يكـي   ،آنها در امور سياست كشور را نبايد با تصرف آنهـا در ديـن و تغييـر حكـم شـرعي     

 مملكـت اسـت   هـاي تگـو در امـور عامـه و سياس ـ   وگفـت  ،سياست ةبلكه وظيف ،دانست
   ).520: ب1377محلاتي، (

   :استهبدين پرسشگويي به دنبال پاسخحاضر  ةمقال بر اين اساس
  ؟ ام استكدمحلاتي مطلوب سياسي  ةجامع .1
  ؟ چيستجامعه  ايناصلي  هايويژگي .2
  است؟  رو منفعت عمومي در اين جامعه برقرا چه نسبتي ميان عدالت .3

كـه   اي نظـام مشـروطه اسـت   گونـه  ،مطلـوب محلاتـي  نظام سياسي رسد به نظر مي
، )عقلانيـت (تدبير عقلايي امور سياسـي و اجتمـاعي   توان را مي آنهاي ترين ويژگي مهم
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مشـاركت   و )مسـاوات (برابـري  ، )حريـت (، آزادي قانونحاكميت عمومي،  منفعت مينأت
ميـان عـدالت و منفعـت    تـوان  مـي كه رسد به نظر مي همچنين. دانست حداكثري مردم

 ةجامعدر  زيرا. دكر ربرقراهماني اينة رابط ،مطلوب محلاتي ةدر جامععمومي ) مصلحت(
كه است اي هاي اجتماعي به گونهشارزمعناي توزيع به عدالت  ،محلاتي مطلوبسياسي 

در نظر گـرفتن  رو از اين .داشته باشدبر دربيشترين تعداد مردم  را براي منفعتبيشترين 
و  اسـت سياسـي   ةجامع در اينمنفعت عمومي  عدالت و ةدهندپيوند ،)ملت(حقوق عامه 

در واقـع   .كندمتفاوت مي هاي آن عصرنظريهسياسي محلاتي را با ساير  ةاين همانا نظري
اسـت كـه از    - غيبـت  در عصر - مطلوبسياسي  ةريزي نوعي جامعپايه ددرصد محلاتي

صـدد رفـع نظـام اسـتبدادي     او در. شـود حاصـل مـي  و مدرنيتـه  م اصي از اسلاتفسير خ
دو توانـد  مـي آيد و معتقد است كه نظام مشروطه مبتني بر عقايد و سنت اسـلامي   برمي

از ظلم و تعـديات دولـت جـائرة مسـتبد و      ي عمومخلاصيكي «: داشته باشدفايده بزرگ 

  . )492: الف1377محلاتي، ( »دوم حفظ بيضه اسلام و خلاصي از رقيت كفار

در حيات سياسي  ضمن اختصاص دادن جايگاهي برجسته به مذهبدر واقع محلاتي 
 ،در كـل  .كيـد اساسـي دارد  أت اين جامعهدر  -به معناي مدرن آن - لتنقش م كشور، بر

نـه تنهـا مختصـات    ، »گـراي محلاتـي  عقـل  ديدگاه«بندي با صورت كوشدمي حاضر ةمقال

منفعـت عمـومي   عدالت و پيوند بلكه  ،مطلوب سياسي وي را آشكار نمايد ةعمومي جامع
  .وي روشن سازدسياسي مطلوب  ةرا در اين جامع

د در بعـد  رس ـبه نظـر مـي  . دكرتوان در بعد عام و خاص بيان اهميت اين مقاله را مي
همچنـان بـا تغييـر و     - ويژه جدال سـنت و مدرنيسـم  به –ت مسائل عصر مشروطي ،عام

گويي بـه ايـن مسـائل نـه تنهـا      پاسخ ،علاوه بر اين. ندامروز ما نيز هست ئلمسا ،تحولاتي
ه مـدرن  ويژه وجبه – گيري بخشي از هويت ماشكل ةبلكه نحو ،بخشي از تاريخ اكنون ما

نـه تنهـا   سياسـي محلاتـي    ةدر بعد خاص، بـازخواني انديش ـ . سازدمي را نيز آشكار - آن
و معايب آن به عنـوان   بلكه مزايا ،دهدنشان مي هاي معاصر راجايگاه آن در ميان انديشه

  . سازدمي حاد و همچنان زنده را بر ملا ايلهئاسخي تاريخي به مسپ
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  روش تحقيق

هاي كيفي همـواره بـا   كاربرد روش .است »محتواي كيفي«تحليل  ،حاضر ةمقالروش  

تحليـل   در واقـع ). 229: 1390 ديواين،(د خورده است شناسي پيونيك موضع خاص معرفت
استعداد سـخن  زيرا . كنندانسان بحث مي ةموضوع اصلي علومي است كه دربار نيز محتوا

نـدگي  تفكر منطقي ز ناپذيرِانسان است و زبان جزء جدايي ةجستهاي برويژگي گفتن، از
هولسـتي،  ( لف هـدايت سـازد  ؤتواند ما را به فهم منظور ممي رو تحليل محتوااز اين. اوست

1380 :11.(  

واقعي از يـك   يتصوير و نو آوردن شناخت، بينشي محتوا، فراهم اً هدف تحليلاساس
زبـان   بـر تحليـل محتـواي كيفـي    به هر حال ). 25: 1390 كريپندورف،( پديده يا متن است

بـراي ايـن   . دزاه را آشـكار س ـ ديـا پدي ـ متن يك معنا و محتواي اينكه  نمايد تاميتمركز 
هاي خود را به كار گيرد و محتواي پنهان ها و قضاوتيك پژوهشگر بايد استنباط ،منظور

ويژگـي   رواز ايـن ). 18: 1390نوشـادي،   و ايمـان (يك پيام ارتباطي را توصيف و تفسير كند 
تحليل محتواي كيفـي  پس  .)100: 1385 باردن،(استنباط است  اصلي تحليل محتواي كيفي،

هاي مسـتتر در اظهـارات فـرد،    ر تفسير متون و كشف اصالت انديشهتواند راهنماي ما دمي
زاده، يوسـف  و معروفـي (هاي مهم تحليل محتواي كيفي است از ويژگيباشد كه  ...و متن يا اثر

 ـ  ).72: 1388 سـي، اجتمـاعي و   محلاتـي را در بسـتر سيا  مـتن   ،حاضـر  ةبر اين اسـاس مقال
 .دكندهد تا معناي كلام وي را استنباط و تحليل فرهنگي آن قرار مي

 

 چارچوب نظري

بـر   تـوان را مـي هر متفكر سياسي  ةانديش« :گويدمي 1توماس اسپريگنزگونه كه همان

 ،داز سياسيپربنابراين براي فهم افكار يك نظريه. آن بازسازي نمود 2منطق درونياساس 
تعمـق و تفكـر ذهنـي    بـه  چيـزي او را  چـه  مشكل او كدام است؟ : ال اين استؤاولين س

 پـس  .)54: 1389اسپرينگز، ( »بحران زمانه وي چه بوده است ،در يك كلام. برانگيخته است

. قـرار دارد هاي بحـران  تشخيص علل و ريشه مرحلة ،يا بحراندغه دغمشكل،  ناز دريافت

                                                           

1. Thomas Spragens 

2. Internal logic 
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 حاصـل د يـا اينكـه   شـو به جامعـه مربـوط مـي   مشكل  ةد كه ريشف كربنابراين بايد كش
د كـه مشـكل را انسـان    پرداز است و بعـد از ايـن بايـد تشـخيص دا    نظريهفردي  اتذهني
مرحلـه  . )81: 1389اسـپرينگز،  ( هاي طبيعي استديدهتواند تغيير دهد يا اينكه علل از پ مي

نهايت . دكنمي ارائه -براي رفع بحران -حليهپرداز چه راكه نظريهدرمان است؛ اين ،بعدي
به بيـان  . نام نهادمطلوب سياسي  ةتوان آن را جامعاست كه مي نظم سياسي درست ،امر

   ).119: همان( كندپرداز ما را به سوي يك وضعيت مطلوب دعوت مييك نظريه ،ساده

 ،ران زمانـه بح ـ، منطق درونـي اسـپريگنز  گيري از با بهره كوشدميبنابراين اين مقاله 
   .بازسازي نمايد از نظر محلاتي را مطلوبسياسي  ةجامعمختصات  و درمانراه آن،  ةريش

  

   بحران عصر مشروطيت از نظر شيخ محمداسماعيل محلاتي

   و استعمار استبدادبحران 

هـايي كـه از   است؛ بحـران  متداخلهاي عصر بحران ،عصر مشروطيترسد به نظر مي
همانـا   ،هـا ايـن بحـران   يننخسـت . دسـاز ا بـا تلاطـم مواجـه مـي    جامعه ر ،يروندرون و ب

نمـايي  محـوري و فقـدان قـانون خود   است كه در شـخص خودكامگي و استبداد حاكمان 
و نفـوذ بيگانگـان در   اسـتعماري غـرب    ةروي ـ ،ديگـر  بحـران  .)65: 1390آجداني، ( كند مي

ورت خاص در امتيازات بحران استعمار نيز به ص. استهاي متفاوت زندگي ايرانيان  عرصه
 ةهاي روس و انگليس بر دربـار و جامع ـ خانهسفارت ةاستعماري، استقراض خارجي، سلط

   .)9 -8: 1371زاده، كاظم(ديابي است عصر قاجار قابل ر
 آن را تـوان  يم ـگرفته است كه  بر تري نيز اين جامعه را درعميقبحران  علاوه بر اين

 ود مفـاهيم جديـد در سـپهر ذهنـي ايرانيـان اسـت      بحران آگاهي نام نهاد كه حاصـل ور 
 ،زادي، قـانون، مسـاوات  آحـق،  ملـت،   ،ترين اين مفـاهيم مهم ).152-89 :1386طباطبايي، (

ايرانيـان بـا    در واقع رويارويي ).253: 1379كديور، ( است... ومجلس، مشروطه، تفكيك قوا 
از ايـن   ).16: 1390ليزاده بيرجنـدي،  ع( را فراهم آورد ديگري و خودساز مقايسه زمينه ،غرب

ركـت فكـري   يـك ح  عصـر  ايـن  در رواز اين. بروز نمودجدال سنت و مدرنيسم  ،مقايسه
مشـروطه   و شد آغاز برداري از دستاوردهاي فكري و مادي غربسريع براي تدوين و الگو

كـه تعارضـات فكـري در قالـب      ديـري نپاييـد   .سـت ناد جـدالي امتداد چنين توان را مي
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هـاي فكـري   جامعـه را بـا چـالش   ، ييگرامذهبي و غرب يخواه، مشروطهيخواهروعهمش
ر به مشروطيت منج ، استبداد و استعماربحران آگاهي ،به بيان ساده .دكرجديدي مواجه 
دليـل   نخسـتين رسـد  نظر ميبه  .هاي فكري جديدي را سبب شدجدال ،گرديد كه خود

دليـل ديگـر را   . دانسـت الزامات نظام مشروطه  تعريف دقيق از عدم توانميرا  اين جدال
  ). 227: 1385آباديان، ( ذكر كرد نامشخص از مشروطهو تعريف  يمفهوم خلأ توانمي

متفكرين اين عصـر را   ،)، استعمار و فقدان آگاهي عميقاستبداد( هادر كل اين بحران
ي فضا كه در است شيخ محمد اسماعيل محلاتي ،يكي از اين متفكرين. مل واداشتأبه ت

قـدرت مطلقـه   و ) ييأردخـو (اسـتبداد   از وي .زيستميغبارآلود سياست عصر مشروطه 
 ةانـدازي و تصـرف خودسـران   دسـت  وخودكـامگي   تحديدو خواستار  كردحاكمان انتقاد 

توان محلاتي را در كنـار  ميهمچنين ). 518: ب1377محلاتـي،  ( شدمملكت در امور پادشاه 
  . از پيشگامان مبارزه با استعمار دانست ،»اديبآالدين اسدجمال سيد«

يت مشـروط يكي از فوايـد   ،»اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه« ةدر رسالمحلاتي 

: الـف 1377، همـان ( كنـد ذكـر مـي   »ديات اجانب و حملات آنهاحفظ ثغور مملكت از تع«را 

ظلـم و جـور    سـلطنتي عـلاوه بـر تحديـد     ةمشـروط از نظر محلاتي  به بيان ديگر، ).492
، همـان ( شـود مـي استيلاي كفـار و بيگانگـان بـر مملكـت اسـلامي      مانع نفوذ و  ،حاكمان

عـدم سـازگاري يـا غريبگـي مفـاهيم      (ذهني بحران توان گفت در كل مي). 502: ب1377
هـم  دردر عصـر مشـروطيت   ) استعمارو  استبداد(و عيني  )جديد با دنياي ذهني ايرانيان

در  .اسـت  هابه همه آن مانأي توپاسخ ،محلاتيسياسي  ةانديش وراز اين. تنيده شده است
سياسي را  ةسياسي، مفاهيم كهن ةواقع محلاتي كوشيد با گسست از سنت قدمايي انديش

نظـام   ايگونـه هم آگاهي ايرانيان را متحـول سـازد و هـم    تا  ،به مفاهيمي نو تبديل كند
 ةجامع ـو هـم اسـتقلال را بـراي     هـم آزادي تـا   نظام استبدادي بيابد ايبر سياسي بديل

  . به ارمغان آوردايراني 
  

  اسلام  تفسير غيرعقلاني ازو  )جهالت(ناآگاهي : هاي بحرانريشه

غيـر  (جهالـت و تفسـير ظـاهري    بايست در ها را مين بحراناي ةريش ،نظر محلاتياز 
تبداد پيوند م و اسميان اسلا ،اي از علماي دينبخش عمده زيرا. از اسلام دانست) عقلاني
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محلاتـي،  ( ميان اسلام و استبداد هيچ سازگاري وجـود نـدارد  كه در حالي اند، دهكربرقرار 

 ةحاكميت چنين نگرشي سبب جدايي ديـن از سياسـت، گسـترش روحي ـ    ).525: ب1377
از نظـر  . بربسـتن تعقـل و تـدبير در ميـان مسـلمانان شـده اسـت        تتعبد و تسليم، رخ ـ

مال است و امكان سازگاري آن با مفاهيم جديد وجـود دارد  دين اسلام داراي ك ،محلاتي
گـردد  ميخـواه اسـلام بـاز   تحـول  ةرك جوهربحران آگاهي عصر مشروطيت به د ةو ريش

ده است كـه حكومـت   شدايي دين از سياست سبب ج وي،از نظر . )494: الـف 1377، مانه(
م سـبب انفعـال عمـومي    روحيه تعبد و تسلي .در اقتدار حاكمان مستبد و ظالم قرار گيرد

. كننـد بداد و استعمار سرسپردگي پيشه ميدر مقابل استمسلمانان ه جدر نتي. شده است
ي تفسـير ظـاهر  همچنين . )490: همان( بستن تعقل، سبب بحران جهالت شده استرخ بر

  . )491: همان( ده استكرمقدمات حاكميت استبداد و استعمار را فراهم  ،از شريعت
چـون  «: كند يمشود و اعلام خطر ناآگاهي عمومي را يادآور مي ،حلاتيمعلاوه بر اين 

ندارنـد، ايـن   مردم جامعه نسبت به حـق و حقـوق خـود آگـاهي كامـل       ،در زمانة كنوني
است كه آنها را از خـواب غفلـت بيـدار    ) امناي ديني و سياسي( شانديني وظيفة برادران

كه محلاتي به دنبال اين تفكر، صحبت از جالب اين است  ةنكت .)298: 1376، همان( »كنند

كنـد تـا از ايـن    انتشار لوايح كثيره و صحايف متعدده و رسائل مختلفه در ميان مردم مي
هـا بـه صـورت    رانايـن بح ـ  دبايرو مياين از .خود را به دست آورند »هحقوق ملي« ،طريق

  .دشواي مرتفع ريشه
  

  : و استعمار استبدادحل محلاتي بر رفع بحران آگاهي، راه

  سلطنتي ةنظام مشروط

هاي زمان خود بحرانخود درصدد درمان  عصر هممحلاتي نيز همانند ساير متفكرين 
در نگـاه   چيسـت؟ و اسـتعمار  اسـتبداد  آگـاهي،   هايبحران برايمحلاتي  حلاما راه. بود

ا پاسـخ ر  ،نند بخش مهمي از متفكرين اين عصـر رسد محلاتي نيز همامي نخست به نظر
مـورد نظـر محلاتـي    سـلطنتي   ةاما آيا نظام مشروط. بيندمي 1سلطنت مشروطه در نظام

                                                           

1. Constitutional Monarchy 
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 ـ  سـاير   ةمشـابه نظـام مشـروط    ،مشـروطه محلاتـي   ةهماني است كه واقع شد؟ آيـا نظري
كـه  نحـل محلاتـي اسـت يـا اي    راه پردازان آن عصر است؟ و آيا نظام مشروطه صرفاً نظريه
   باشد؟سياسي مطلوب وي نيز مي ةجامع

 »اللئالي المربوطه في وجوب المشـروطه « ةرسال بهتوان مي هابراي پاسخ بدين پرسش

 در«يا به تعبير خراسـاني و مازنـدراني    »مراد از سلطنت مشروطه« نويعنا باهايي رساله و

رسـالة   ،محلاتـي . دكـر  مراجعه »ارشاد العباد الي عماره البلاد«و  »كشف حقيقت مشروطه

بـه  بخش اول  :ده استكرتدوين در دو بخش  را »في وجوب المشروطهاللئالي المربوطه «

هـر دو   .ق به پايـان رسـيده اسـت   1327دوم در سال  بخشق شروع شده و 1325سال 
 .ه اسـت شـد خواهـان تنظـيم   عليه مشروعهو خواه مشروطه علمايحمايت از  برايبخش 

يعت در آن زمـان  همان مقدماتي است كه اهـل شـر   ،مباني نظري رساله به لحاظ شرعي
مباني اصولي خود به آن مقدمات طرح و بسطي كه او با تكيه بر  ةاما شيو ؛پذيرفته بودند

   ).451-450: 1386طباطبايي، ( داردسياسي اهميت  ةدهد، به لحاظ تاريخ انديشمي
يعنـي نظـام    - حـل وي مختصـات راه  ،هـاي محلاتـي  توان با تحليل مـتن رسـاله  مي

  :دكراستخراج را  - )يخيتار(ي تنمشروطه سلط
. اسـت اسـتعمار   و استبداد ةلئتاريخي براي مس يحل راه ،سلطنتي ةنظام مشروط .1

يـزي اسـت كـه جلـوي خودسـري و      همـة آن چ در نگاه همگان،  مشروطه«زيرا 

در امور مردم بيگانگان را كه دخالت اي است گيرد و شيوهگري شاه را ميافراطي
 ةاز دريچ ـمحلاتي بدين معنا  ).475: الف1377 ي،محلات( »سازدو مملكت منتفي مي

نگـرد  مـي هاي استعماري به مشـروطيت  قدرتو مقابله با تحديد قدرت سياسي 
نه تنها جامعه بلكـه ديـن را از گزنـد     مشروطه ،به بيان ساده ).16: 1385پزشكي، (

و  كند و منجـر بـه اعـتلا   مي حفظ) استعمار(دشمنان داخلي و خصوصاً خارجي 
  ).476: همان( شودر اسلام مياعتبا

 بـاره محلاتي در اين. استبخشي به جامعه آگاهي براياساسي مشروطيت گامي  .2
چون متوجه شدم كه افكار نادرستي دربارة مشروطه رواج پيدا كـرده  «: نويسدمي

نادرسـتي   ،بنابراين بر خود واجب عيني شمردم كه با گرفتن قلم در دست ،است



123 
  1392پژوهش سياست نظري، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان / 

  

بدين معنا از نظر محلاتي مشروطيت  .)1()81: 1386( »ن دهمباورهاي مردم را نشا

و عمـق  ه در گسـتر  دباي ـكـه مـي   اسـت اي فرهنـگ  بلكـه گونـه   ،ها انديشهنه تن
  .دكناجتماعي نفوذ 

هماننـد   -محلاتـي  ) سـلطنتي  ةنظام مشـروط (تاريخي  ةترين ركن مشروطمهم .3
نـه تنهـا    داصـلي ايـن نهـا    ةوظيف ـ. اسـت  مجلس شورا - خواهانساير مشروطه

بلكـه نظـارت بـر دسـتگاه      ،صـالح عمـومي  مين مأت ـمشورت در امور مملكـت و  
  ).230: 1388 فيرحي،(سلطنت، وضع قوانين مدني و تفسير قانون است 

امر به معروف و نهـي از منكـر    اصل اجراي گامي بلند در ،تاريخي ةمشروطام نظ .4
 ميـان مشـروطيت و  تنهـا  نـه   ،به بيان سـاده  .با اوامر اسلام ندارد تباينياست و 

ل امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     ناي اصبر مب بلكه ،اسلام تعارضي وجود ندارد
 .دشومستقر نظام مشروطه ضروري است تا 

 ،بـه بيـان سـاده   . دارد الهياتي -عقلاني وجهدو  ،حل محلاتيراه توان گفتدر كل مي
كه وجه عقلاني در آن  اي كلام سياسي استگونه ،مشروطيت ةسياسي وي دربارة شاندي

چـرا كـه نـائيني از     ،كنـد او را از كساني همچون نائيني متمايز مي ةاين نكت. برتري دارد
ييد اصـول  أبه سوي تاز مسائل عقلاني زند، اما محلاتي خواهي پل ميالهيات به مشروطه

رداز پ ـدر هيئت يك نظريـه  كلامياي با صبغهبه بيان ساده محلاتي . نهداسلامي گام مي
كند صـرفاً مشـروع بـودن    همچنين محلاتي برخلاف نائيني سعي نمي. آيدميسياسي در

 فراتـر رود  مشـروعه  - گفتمان دوقطبي مشروطهاز كوشد بلكه مي ،مشروطه را ثابت كند
عـلاوه بـر ايـن محلاتـي      .شـود تاريخي متوقف نمـي  ةوي در مشروط ).81: 1385هجري، (

كند كه قانون مشروطيت سازد و اذعان ميص مينسبت مشروطيت و مشروعيت را مشخ
 كـديور، (عيه نـدارد  شـر  ةتحديد سلطنت و امور عامة سياسيه است و كاري به احكام كلي ـ

1379 :321-322.(   

گـام نخسـت بـراي رهـايي      ،محلاتي ةتوان گفت مشروطيت در انديشبه هر حال مي
هـر چنـد   ن زمـان  آسياسي مشروطيت در اجتماع تحقق  ،از نظر محلاتي رواز اين. است

 ةنظـام مشـروط   ،سياسي محلاتي ةبه بيان ساده در انديش. باشدكافي نمي ،استضروري 
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 ةبايسـت از نظـام مشـروط   بـدين معنـا مـي    .نـه پايـان آن   ،سـت ا آغاز راه ي صرفاًتنسلط
   .دكرگذار  سياسي مطلوب ةسلطنتي به جامع

 
   سياسي مطلوب ةگذار به جامع

 ةنظـام سياسـي مشـروط   از گـذار   ،فراهم آمـدن مقـدمات لازم  رسد بدون به نظر مي
د كـه از  شوحال اين پرسش مطرح مي. ممكن نيستمطلوب سياسي  ةسلطنتي به جامع

 رسد يمبه نظر  چيست؟سياسي مطلوب  ةجامع بهگذار لازم براي مقدمات  ،نظر محلاتي
تحول ن و ديگري انسا تربيتيكي  :كردم يستوان تقمات را در دو بخش كلي مياين مقد

  .جامعه ساختاري در
 

 تربيت انسان 

از تربيت انسـان سـخن   سياسي مطلوب  ةبه جامعگذار براي محلاتي  ،در گام نخست
اي انسـان منفعـل را   گونـه  ،اسـتعماري  فرهنـگ اسـتبدادي   ،از نظر محلاتي زيرا. راندمي
تـي از وضـعيت   محلا. گذار ممكن نيست ،كه بدون تحول در احوال دروني آنسازد ميبر

: گويـد و مي ناخرسند استاستبدادي حاكم بر جامعه و تصاحب وي بر جان و مال مردم 
ي و حظ ـمملكت را در فوائد نوعيه و منافع عامه حاصله از آن،  ةدر فضاي استبداد، سكن«

اسـت، لكـن    خودمختـار به اين معني كه اگرچه رعيت در امـور شخصـيه   . نصيبي نباشد
 »گونـه حقـي بـراي آنهـا در آن نيسـت     هيچ ،شاهي برخلاف آن باشدمادامي كه ارادة پاد

  . )499: ب1377محلاتي، (
 - عمـومي ويژه در عرصه به - آزاد ةادار ،فرهنگ استبدادي ،بدين معنا از نظر محلاتي

. خودآگاهي گام نخست براي تحول دروني انسـان اسـت   ترتيببدين . دكنمي را سركوب
 زيرا ؛گويدسخن ميكل جامعه  ةكنندفاسدبه عنوان  قهسلطنت مطلاز  محلاتي همچنين

موجب از دست رفـتن مملكـت اسـلامي و     ،فسق و فجور پادشاه به هر نحو«معتقد است 

اسـلام را واژگـون    ايـل و زديـن را   ،به طوري كه عبـادت پادشـاه مسـتبد    ؛شودفساد مي
ه حـدود كلي ـ سلطنتي چيزي جز محدود كردن تصرفات دولت به  ةكند و لذا مشروط مي

هـا  فسـاد حاكمـان سـبب فسـاد انسـان      رواز ايـن . )502: همـان ( »نافعه، چيز ديگر نيست
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گـام بعـدي   . آغاز راه تحديد فساد و كاهش فساد جامعه است ،مشروطيت ةنتيج. دشو مي
بـه دنبـال    رو محلاتياز اين. مدار استدار و اخلاقتربيت انسان دين ،مبارزه با فساد براي

به طريقي كه بـا تمسـك بـه     ،باشد اخلاق طابق ديانت وكه عمل آنها م ستاشهرونداني 
 سـازد  اثـر بي اخلاق جاهله رافساد و كنندگي در اجتماع سياسي، اخلاق اسلامي و تعيين

اصـول عميـق   بر مبناي  آگاه، مسئول و فعالهاي تربيت انسان پس). 301: 1376محلاتي، (
را اجتمـاعي   مناسبات سياسـي و تواند مي - منكر همانند امر به معروف و نهي از - ديني

  . به تدريج دگرگون سازد
  

 تحول در ساختارهاي موجود 

) شـهروندان (نيازمنـد تربيـت انسـان     مطلوب نه تنهـا  ةبه جامعگذار  ،از نظر محلاتي
تحـول در سـاختارهاي موجـود نيـز      زمنـد بلكـه نيا  ،اسـت  آگاه، مسئول و فعال ،داردين
در بازخواني متـون محلاتـي    ؟استترين اين تحولات كدام مهم ،محلاتي از نظر. باشد مي
  : دكرتوان نهادهاي لازم براي تحول ساختاري جامعه را استخراج مي

  

تشكيل اين مجلس به جهت دفع تعـديات  «: محلاتي معتقد است: تأسيس مجلس ملي

لـذا  . فاسد اخلاقي اسـت اندازه و تقويم اعجاجات و دفع انحرافات و مزايده و دستبردهاي بي
كـه   را هاي متفرقهظلم رفع ظلم از مردم و تقليل منكرات خواهد شد و نوع ،در اين مجلس

خـورد خـورد مرتفـع     ،رودانـد مـي  ت به عنوان صاحبان حق در نظام مشروطهبر ضعفا و مل
 ت، دفع اسـتبداد يبنابراين تأسيس اين مجلس نمود حر. )530- 529: ب1377، همان( »كندمي

  .سازي ساختارها و فساد اداري حاكم بر جامعه استپاك برايعمومي  ةو نفوذ اراد
  

عمـومي، از   ةمين ارادأحلاتي براي تحقق منافع عمومي و ت ـم: رواج جرايد و مطبوعات
شـود و  راند كه به عنوان حاجت عمـوم خلـق يـاد مـي    امور عامه و منافع كليه سخن مي
اشخاص كاردان و متخصص  راها بين برود و اين حوزه زمعتقد است نگاه استبدادي بايد ا

هـاي  ترتيـب «: بدون جرايد ممكـن نيسـت  حقوق عامه  تحقق ،به بيان ساده. كندهدايت 

علميه و انتشار جرائد ادبيه و سياسيه و نشر كتب دينيه و غيـر آن، از علـومي كـه بـراي     
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يـن خـود تحـت    ا .دين و دنياي خلق مفيد باشد و از هيچ جهـت مـورث مضـرتي نشـود    
بـدين معنـا مطبوعـات، جرايـد و      ).507: ب1377محلاتي، ( »يسي مخصوص باشديزعامت ر

بلكه ضـامن حفـظ حقـوق     ،سازدهاي جديد نه تنها فرهنگ عمومي را دگرگون ميكتاب
   .عمومي است

   
دولـت و جامعـه    ةكننـده رابط ـ تنظـيم  ،قانون و نهادهاي مالي: نهادهاي مالياتي اصلاح

از نظـر  . اسـت سياسـي   ةشهروندان با جامع ـ ةوظيف -حقوق ةد بخشي از رابطاست و خو
 ةو بخشـي از وظيف ـ  براي مصارف نوعيه لازمـه اسـت   مردماز عموم اخذ ماليات  ،محلاتي

. استآن نيز حق مسلم آنان  ةاز سويي ديگر نظارت بر هزين. شودشهروندان محسوب مي
در « :همچنـين از نظـر محلاتـي    .كنـد يم ـگيري شهروندان فعال كمك رو به شكلاز اين

از وجوهـات   ،حكومت استبدادي، هركس كه حكومت به ترضيه و سكوت او احتيـاج دارد 
تحميـل   ،از رعيت كه وابستگي به محل معتبري ندارنـد  اما بر ضعفا ،مذكوره معاف است

بـه  محلاتي، قانون يعني اينكه هـركس   ةبنابراين در مشروط. )503 -502: همـان ( »شودمي

پردازد و پادشاه از هرگونه تصرفي كه بر مبناي حب و بغض انجـام  بمقدار وسعش ماليات 
بنابراين برابري و منفعت عمومي نيـز از  . داشته شوددهد، از طريق قانون مشخص، بازمي

شود دخل ماليه منظم منجر ميگونه بديناز نظر محلاتي  ، زيراشودمي مينأتاين طريق 
  ).503: همان( بطه درآيداضرج دولت تحت و خ

 

از نظر محلاتي براي دفع استعمار و برقراري نظم : نيروي نظامي و نهاد دفاعي نظارت بر
شـود كـه بـدون    البتـه وي يـادآور مـي   . از مبرم استبه نيروي نظامي و دفاعي ني ،دروني

الي امـو «: گويـد باره مـي محلاتي در اين. خواهد شدفساد فراگير  ،نظارت بر نيروي نظامي

 ،شود، مصارف آنشود و پاي دولت بيچاره محسوب ميكه به اسم تدارك عسكر داده مي
اساساً محلاتـي  ). 504: همان( »باشدساي اين كار ميؤخيالات نفساني ر مصارف شخصيه و

كند و خواهان تشـكيل نيـروي   در دستگاه دولتي ابراز شكايت مياز اين فساد و رواج آن 
تا درآمدهاي كشور نيـز   مجهز گردد ،يازهاي زمانه تعليم يافتهنظامي است كه بر حسب ن

  .دشوتر توزيع به صورت عادلانه
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ديگر  ،استبدادي است ،محلاتي معتقد است دولتي كه از درون: وزارت خارجه سيسأت
هـايي كـه در خـارج از    حقوق تمام ايراني ،از نظر وي. وضع خارجي آن نيز مشخص است

يابـد  هنگامي تحقق مـي  مسئله د و اينشوو بايد تأمين است م محتر ،كشور حضور دارند
گونـه شـد، دولـت مـي    اگر اين .عمل كند و قانونمند منظم ،كه دستگاه سياست خارجي

بـا  مقابلـه   پـس . )508: ب1377محلاتـي،  ( تواند برابري، قسط و حقوق عامه را رعايت كنـد 
تشـكيل وزارت   -ان خارج از كشـور جمله ايراني از - يرانيانا ةاستعمار و احقاق حقوق هم

  . سازدخارجه را ضروري مي
 

مطلـوب سياسـي    ةگـذار بـه جامع ـ   ،بدون رونق و شكوفايي اقتصادي :يرونق اقتصاد
بـرداري  صنايع داخلي و حداقل بهـره  حمايت ازتجارت،  ةتوسع برمحلاتي . ممكن نيست

كومـت قـانون و   بـه دليـل نبـود ح   «: وي معتقـد اسـت  . كنـد مي كيدأتاز صنعت خارجي 

برداري شخصي مستبدين، صنايع جاريه در مملكت و حرف موجوده در آن به تدريج  بهره
پاي تجـارت خارجيـه بـه    . دنيست و نابود شده و صاحبان حرف مستأصل و پريشان شدن

دسـت   هاي اروپايي بـه سـرزمين مـا و از   مملكت ما باز شد و منجر به روانه شدن جنس
بنـابراين  . )301: 1376، همـان ( »ي شـد كـه رهسـپار اروپـا شـدند     ارزش ـهاي بادادن دارايي

پرسد وقت آن نيست كه از خـواب غفلـت بيـدار شـويم و امـوال خـود را در       محلاتي مي
ميـان  محلاتـي  ). 303: همـان (كنيم؟ مصرف آبادي مملكت، قوت مذهبي و ملت خودمان 

ا را مكمـل هـم   كـه آنه ـ بل ،بينـد داري نه تنها تبايني نمـي و دينصنعت و تجارت  ةتوسع
آيـيم بـدون   توانيم در پي آزادي و آباداني مملكت برمي« :گويدميباره اين وي در. داند مي

   .)514: ب1377 ،همان( »اينكه مذهبمان را از دست دهيم

 ـ  -تحول دروني انسان معاصـر   ،در مجموع محلاتي و تحـول در   - شـهروند  ةبـه مثاب
 .داندمطلوب سياسي مي ةرط گذار به جامعساختار جامعه را ش
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  مطلوب سياسي محلاتي ةجامع

و تحـول سـاختارهاي   سـو  و كنشگر از يك مداراخلاقآگاه، صاحب اراده، تربيت انسان 
به . كندسياسي مطلوب را فراهم مي ةه جامعگذار ب ةزمين ،از سوي ديگرمدني و سياسي 

از نظـر محلاتـي نظـام    در واقـع  . يابـد كامل ميجامعه در فرايند تاريخ ت رسد ايننظر مي
سلطنتي  بدين معنا نظام مشروطه. مشروطيت نظامي پويا و در حال تحول و تكامل است

در آن عصـر محسـوب   له بحران آگـاهي، اسـتبداد و اسـتعمار    ئواقع، صرفاً پاسخي به مس
. محقق سـازد  ب راسياسي مطلو ةجامع ،خود ةاصول اولي ةبا توسع دبايشود بلكه مينمي
 ةتـوان آن را بـه جامع ـ  تـاريخي مـي   ةو تعميق عناصر مشـروط  توان گفت با گسترشمي

 ةي تداوم همان نظـام مشـروط  تمطلوب سياسي محلا ةجامع .دكرمطلوب سياسي تبديل 
هـاي اساسـي   د كه اين جامعه چـه ويژگـي  شوحال اين پرسش مطرح مي. سلطنتي است

  :دكراين جامعه را استخراج  هايويژگيترين وان مهمتبا واكاوي متون محلاتي مي؟ دارد
  

مطلـوب سياسـي    ةامع ـج. ديانـت باشـد   ،نخستين ركن ايـن جامعـه   :محوريت دين
 سـبب  حفظ ديانـت را  محلاتي زيرا. ديني است ةجامع ،)حقيقي ةنظام مشروط(محلاتي 

بـر   دباي ـ تنها اين جامعه نه رواز اين. )299: 1376، محلاتي( داندمردمان ميو عزت  شوكت
 -از جمله امر به معروف و نهي از منكـر   - اين اصول دبايمي بلكه ،اصول اسلامي بنا شود

هـر مملكـت ممكـن اسـت هرچـه باشـد؛       مـذهب  « از نظـر محلاتـي   .توسعه دهـد نيز را 

 .، سـلطنت آن مملكـت هـم مشـروطه باشـد يـا مسـتبده       يپرسـت  بتخداپرستي باشد يا 
: 1376( »دين مطلب دخلي به دين و مذهب نـدار اند و اتمشروطه و استبداد صفت سلطن

تري در بس ـد باي ـكنـد كـه مـي   بنابراين محلاتي از مشروطه به عنوان نظامي ياد مي. )96
او از . بدون اينكه ضرري براي حيات مذهبي داشـته باشـد   ،گيرداسلامي و اخلاقي شكل 

توانـد ابـزاري   مشروطه مي چرا كه ،كندزيستن اخلاقي مبتني بر حيات اسلامي دفاع مي
به هر حال محلاتي به دنبال تلقي خاصي از مشروطه است كـه در  . اجراي آن باشدبراي 

او در  زيـرا . ، قابل تحقق است)ايراني -اسلامي(يك فضاي منبعث از هويت بومي و محلي 
 ةسو و بازآفريني حقـوق عام ـ مشروطه را حفظ دين و اخلاق از يكاللئالي، دستاورد  ةرسال
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قع مشروطه محلاتـي بـر   در وا). 502: ب1377 ،محلاتي( كندمردم از سوي ديگر معرفي مي
   ).75: 1389 مزيناني،(چرخد مدار دين مي

 

حلاتي تلازم حكم عرفي و مـذهبي  رسد منظر ميبه : تلازم ميان حكم عرفي و مذهبي
بـه آزادي  در قـانون اساسـي حكـم    : گويـد كه مـي  كنداين شبهه طرح ميدر پاسخ به  را

 محلاتـي . ده اسـت شريعت مطهره آن را رد كـر  مطبوعات آمده و حال اينكهمطلق قلم و 
 »پذيرنـد شريعت و عقـل نيـز آن را مـي    ،آنچه مشروطيت به همراه دارد«معتقد است كه 

در قانون اساسي مشروطه آمده است كه شرف مردم «: گويداو مي. )547: ب1377محلاتي، (

. و كسي را در اين بـاب بـر كسـي حـق تعـدي و تجـاوز نيسـت       بايست محفوظ باشد مي
بـاب   در. چنانچه در شريعت مطهره مقرر شده و عقل همه عقـلاي عـالم بـر آن متفقنـد    

حـق نمـودن و    اي در شريعت آن را بـا غيبـت كـردن و غيـر    و آشكاركردن كه عده جهار
كـردن وارد شـده   بايد گفت كه در مواردي در شريعت نيز غيبـت   ،دهندپيوند مي استهزا
جـايز اسـت بـراي مظلـوم كـه       ،گاه كسي به ديگري ظلم كنـد  بنا بر شرايطي، هر .است

بنابراين جهار يا آشكار كردن و اعلان آن در حالـت آزادي  . تعديات آن ظالم را اظهار كند
جايز، بلكـه بسـا واجـب و از     اي كه موجب ترك آن عمل گرددقلم و مطبوعات، به اندازه

لگويي براي دفـاع  مشروطه را ا ،اساساً محلاتي .)همان( »باشدمي ة رفع منكرمصاديق واجب

اي ميـان عقـل و شـريعت    ملازمه ،طوري كه همواره اين قانونبه  ،دانداز حقوق ظالم مي
  .نيز هست

  

 )ملـت ( مـردم  تـوان مـي را  مطلـوب سياسـي محلاتـي    ةديگر جامع ركن :گراييمردم
عموم مردم  سود ،مبناي سلطنت مشروطه محدوده« :ويدگباره ميدر اينمحلاتي . دانست

 »گسـترش دهـد  را برابـري و حقـوق مليـه    بايسـت  مينهايتاً  و استمنافع ملي  و )اجتماع(

. دهـد نيـز  را توسـعه  آن  ،حقوق ملتضمن رعايت رو نظام مشروطه بايد از اين). 497: همان(
عصرانش است و نه تنها تر از همدهرسد تعريف محلاتي از ملت بسيار گسترالبته به نظر مي

  ).546: همان(گيرد برمي هاي ديني را نيز دريتاقل و هاي مردم بلكه زنانتوده
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مطلـوب سياسـي    ةاناپذير از جامعمحلاتي نه تنها ملت را بخش جد ):برابري(مساوات 
 ةا در عرص ـه ـوي اعتقـاد دارد انسـان  . داندافراد ملت را با هم برابر مي ةهمبلكه  ،داندمي

خـود  ... ي ديني، فرهنگـي، قـومي و  هابر اساس عقايد و ديدگاه تاآزاد هستند  ،خصوصي
عمومي با هم برابرند و از اين لحاظ ميـان آنـان تفـاوتي وجـود      ةاما در عرص كنند؛عمل 
بـا هـم    ،عمـومي  ةمسـلمانان در عرص ـ زنان با مردان و مسـلمانان و غير  بدين معنا. ندارد

ن محلاتـي را  توارو مياز اين. )265: ب1377محلاتي، ( در ديگري برتري ندارابرند و يكي ببر
اصـل اساسـي    زيـرا . پـردازان شـهروندي در ايـران نيـز دانسـت     يكي از نخستين نظريـه 

  ).24: 1381فالكس، (عمومي است  ةبا يكديگر در عرصبرابري افراد  ،شهروندي
 

مطلوب سياسـي محلاتـي    ةصول جامعاز ديگر ا ،حريت يا آزادي افراد :)آزادي( حريت
 ،محلاتي، آزادي از قيود ديني و قوانين الهي نيسـت  ةمراد از حريت در انديشالبته . است

 نظـر محلاتـي  از  .گيـرد ي است كه جلوي آزادي انسـان را مـي  بلكه رهايي از ظلم و ستم
 ةگونـه كـه در رسـال   همـان . حريت از مستقلات عقليه و از ضروريات مذهب اسلام اسـت 

 دهـد حقوق مردم و ستم اجانب پيوند مي اين ظلم و ستم را با چپاول شدن ،ارشاد العباد
  : همچنين محلاتي در باب حريت معتقد است). 97-96: 1376 محلاتي،(

مراد از حريت در اين مقام، آزادي و خلاصي نوع مردم است از هر گونه «

 ،ه پادشاه باشـد لو كو زورگويي كه هيچ شخص با قوتي و حسابيحكم و بي
لو كـه آن اضـعف از همـه عبـاد     د به سبب قوت خود بر هيچ ضعيفي ونتوان

مردم در ممالك حريت  ةكه همو حاصل سخن آن... اشد، تحكمي كندبوده ب
دي و تحكم خلاص و آزادند، مگر آنچه مقتضاي قانون اساسي از هر گونه تع

مـذاهب   ها باشد و آن قـانون بـه حسـب خصوصـيات ممالـك و اخـتلاف      آن
مملكـت ايـران هـم مطـابق     . مختلف است، چنانچه بر اهلش مخفي نيسـت 

مذهب خود بايست در قانون اساسي ملـي، جميـع مـوازين اسـلاميه را كـه      
ن و دنيـاي عامـه   اي در آن فروگـذار نشـده و شـرف و عـزت دي ـ    هيچ نكته

  ). 522-520: ب1377، همان(» ها است، در عهده شناسندمسلمين در حفظ آن

كـه در   كنـد مـي  ارادهرا  زندگي آزادانـه  اين محلاتي از مفهوم حريت، نوعي حقبنابر
بـدين معنـا كـه مقيـد بـه چهـارچوب       . گيرداسلامي شكل مي و فرهنگ با اخلاق پيوند
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جملـه عفـت و   از  - هـاي اخلاقـي  رو به سوي فضـيلت  دبايهاي اسلامي است و ميشارز
  . داشته باشد - رويميانه
 

 زيـرا  .هـاي اساسـي اسـت   عدالت يكـي از ويژگـي   ،مطلوب محلاتي ةدر جامع: عدالت
اي است كه تمام حقوق مادي و معنوي ملت را لحاظ كند و جلوي ويژگي جامعه ،عدالت

محلاتـي، بـا    ةبحث از عدالت در انديش ـ عبارت ديگر،به . تعدي و ظلم بر ايشان را بگيرد
تـوان گفـت عـدالت    ن معنا ميبدي. شده استه آميختحقوق ملت و حكومت قانون درهم 

گيـرد و  مـي بر گرايي است كه آحاد ملت را درمحلاتي مبتني بر نوعي فضيلت ةديشدر ان
گرايي بسـيار شـبيه نگـرش    اين فضيلت. يابدامكان نميسياسي مطلوب  ةجامع ،بدون آن

زيسـتن،  بـه نيـك نهـادي و بـه    راه رسيدن «: گويداست كه مي »منون« ةافلاطون در رسال

محلاتـي در قالـب    ةدر كـل عـدالت در انديش ـ   ).15: 1390افلاطون، ( »عدالت است لتفضي

تمـدن   ة، در تعيين جهـات عامـه مـدنيت و مصـالح كلي ـ    )مردم(يت نفوس جمهور مدخل
بخشـي بـه مصـالح    كننـدگي مـردم در جهـت   يابد كه به معناي تعيينمملكت تجلي مي

كه اين انتخاب از جمله حقوق و  -ر ي از جانب جمهويعمومي است و با تعيين شدن امنا
جلب و صلاح مملكتي به نظر ايشـان منـوط    ،حقوق ايشان -مشخصة برابري ايشان است

  ).497: ب1377محلاتي، (گردد مي
 

هدف از مشـروطه را دفـع اسـتبداد و جـاري      ،محلاتي: استبداد دائمي با مظاهر ةمبارز
ايـت از اسـتبداد داخلـي و    كنـد و حم قوق اسلامي و حقـوق مـدني معرفـي مـي    شدن ح

رسد در اين زمينـه  به نظر مي). 125: 1381، همان( كندمعرفي ميا مضر سياست خارجي ر
در يكي آخوند خراساني نيز  زيرا. اتفاق نظر وجود دارد »خراساني آخوند«ميان محلاتي و 

ي فراهم نمـودن راحتـي بـراي زنـدگ     ،هاي خود هدف خود در حمايت از مشروطه رااز نامه
ي از منكـر  ديدگان و اجراي امر به معروف و نه ـمردم و دفع ستم از ايشان و حمايت از ستم

بـه دنبـال تهديـد    نيـز  محلاتـي  واقع  در. )410 :1377 خراساني،( داندي ميالهي قانون او اجر
 ةتوسـع تا از طريق  ،است مطلوبسياسي  ةجامعبه  رود اخلاق اجتماعياستبداد از طريق و

در اين . بزدايدجامعه از را  يي و مطلقيتأاستبداد، خودرعروف و نهي از منكر، امر به م اصل
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و هم حقوق  شوند از دين و اخلاقيات سرشارمردم كه هم  شودسبب ميديني پيوند  ،ميان
اي اسـت كـه   مطلوب، جامعـه  ةرو جامعاز اين ).298: 1376محلاتي، ( كنندطلب  دائماًرا  خود

  .محو گردددر هر زمان  ،يي در آنأخودراستبداد و تمامي مظاهر 
 

دار، ديـن انسـان   ،سياسـي محلاتـي   ةدر انديش ـ: اخلاقي -عقلاني -دينيانسان تربيت  
انسـان شايسـته   . دشوي ميبه عنوان كارگزار و امين ملت معرف مداراخلاقصاحب خرد و 

يقل دهد جوهرة نفس خود را به حقايق و آداب ديني ص«وي، انساني است كه  ةانديشدر 

انسـان   ،در طـرف مقابـل   ).300: همان( »و اخلاق ناشي از آن را در خود پرورش داده است

برداري ظاهري از انساني است كه ذهنش نسبت به بهرهاو «: جاهل و خودپرست قرار دارد

بلكـه اجتمـاع    ،شودميودش اخلاق و دين خالي است و نه تنها منجر به ضرررساني به خ
بنابراين محلاتي بـه دنبـال   ). همان( »تواند به سوي تباهي رهنمون سازدسياسي را نيز مي

مين كنـد و  أمدار، منافع عمومي را تاخلاقي است كه چنين شخصي آگاه و اخلاق فضايل
 -نيازمند عموميت تربيت دينـي  ،فعال داشته باشد كه اين مهممشاركت  در امور عمومي

  .عقلاني و اخلاقي است
 

حـب و بغـض را از   محلاتـي   :ودخواهي، حب و بغـض و هـواي نفـس   دائمي با خ ةمبارز
براي ضعف سياست داخلي دانسـته  و آن را عاملي  داندميزده استبداد ةجامعهاي ويژگي

خلاف بـر  او. )507 :ب1377، همـان ( كنـد ميگوشزد  گ خارجي ناشي از آن راثير فرهنأو ت
مشاركت مـردم   ازايشان بود، هاي كه ناشي از حب و بغض) بداد شاهاناست( ممكن ةروي

ق ياهان مملكـت را ناشـي از دخالـت سـلا    راني ش ـتك«: گويد محلاتي مي. راندسخن مي

، همـان ( »اسـت مغاير با منـافع عمـومي    است وراني و حب و بغض ايشان شخصي، شهوت

فرهنگـي   ةو اسـتحال  دانـد مـي دين مردم  ةكننداين روند را نابود محلاتي. )475: الف1377
هـاي  اع از فرهنگ خويش در برابـر فرهنـگ  حل را دفكند و راهز غير را گوشزد ميناشي ا

 رسـد مدار مردم به سـرانجام مـي  اخلاق كه اين خود از طريق امناي كندديگر معرفي مي
بنـدد  معرفي عملكرد مسئولان به كار مي هاي خود اين مفهوم را براياو در رساله. )همان(

، حساب را بر خودخواهي، خودغرضـي و  در دولت استبداديكند كه مسئولين و بيان مي
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 اند و كمتر ملاحظه و دلسوزي در حـق مسـلمين اسـت   اغراض شخصي گذاشته ةملاحظ
 ةجامع ـاخلاقـي را بـراي شـهروندان     ويژگـي بنابراين محلاتي چنـد   .)27: 1385 روحـاني، (

  .ديابميعمومي گسترش  ةفردي به حوز ةوزاز ح كه نهايتاً كندمطرح ميمطلوب 
 

از نظـر  . اسـت محلاتي، برخاسته از شرع و عـرف   ةاين مفهوم در انديش :مداري قانون
از  است زيـرا  شود كه در بطن اسلام وجود داشتهمحسوب مي عقليقانون امري  ،محلاتي
لـذا قـانون   . شوداعطاي آزادي به افراد انساني مي اين امر در هر مذهبي منجر به« ،نظر او

لذا وارد شدن افـراد در قـانون و ايجـاد فضـايي بـه منظـور       . يابدمي عنادر بطن حريت م
است و اين مفهوم خود دربرگيرندة مظالمي اسـت  ضروري آزادي از هرگونه ظلم و تعدي 

اخلاقي و مواهب ديني و دنيايي موازين ... . كه در اسلام به عنوان ظلم تعريف شده است
محلاتي از  ،در كل .)477 :الف1377محلاتي، ( »شودمردم در قانون اساسي نيز بايد گنجانده 

آزادي  ةكننـد كند و قانون را حافظ و تعيـين مي مند شدن قدرت حمايتتحديد و ضابطه
تواند بر مردم با زور و قدرت مطلقـه حكـم   كند كه حاكم نميداند و اعلام ميمردمان مي

  ).518: ب1377، همان(براند و حقوق ايشان را زايل كند 
 

مدارا نسبت به حقوق مردم بيان محلاتي در تقريضي در باب احترام و : ارا و تساهلمد
مبناي قانون مشروطيت بر مساوات اسـت، مـابين عمـوم مـردم علـي اخـتلاف       «: كندمي

چـه باشـد،    لذا حقوق هـركس هـر  . مراتبهم در جميع حقوق خود چه ملتي و چه دولتي
حقش پايمال و بـه   ،نه اينكه ضعيف ،برسد بايست كه در موقع خود محفوظ باشد و به او

 ،در نگاه محلاتي بنابراين مشروطه). 519 :همان( »قط شودااعتبار س ةه ضعفش از درجانداز

در سطوح سياسـي اسـت كـه     ، همراه با مساوات و تساهلبه عرصه كشاندن حقوق مردم
  . بخشندمي را اعمال و كنشگري خود را جهتي خود رأ تخاب نماينده،آنها از طريق ان

 

ايـن  . جامعه مطلوب محلاتـي اسـت   ةعنصر سازند ،مشاركت مردمي :مشاركت عمومي
بـه عنـوان نمونـه محلاتـي     . دكرتوان مشاهده هاي محلاتي ميتلاش را در سراسر نوشته

بـر   بنـابراين «: گويـد حقيقي مي ةآگاهي مردم از حق مشاركت در تأسيس مشروط ةدربار
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لازم اسـت تـا سـعي و كوشـش در      -ي به قدر قـدرت خـود  هر كس -افراد مسلمين  ةهم
و نعـوذا بـاالله، سـعي در تخريـب و     ... اين مباني داشته باشد يددتشتأسيس اين اساس و 

كـه گفتـه   و ايـن اسـت معنـاي آن   ... تقويت ظلام است در لاحدي ظلم آنهـا  تضعيف آن،
زمـان عجـل االله    معارضه با مجلس شوراي ملي، در حد محاده و محاربه با امـام : شود مي

 ،محلاتـي  ةبنـابراين در انديش ـ  .)517 :ب1377محلاتـي،  ( »باشـد فرجه و فرجنا بفرجه مـي 

  .سياسي مطلوب است ةمشاركت عمومي ضامن پايداري جامع
 

 ،مطلـوب محلاتـي   ةجامع يرسد يكي از اهداف اساسبه نظر مي: منفعت عموميمين أت
آن چيزي  ،مشروطيت همه«: نويسدميدر اين مورد  محلاتي. است منفعت عمومي مينأت

از وجـود ظلـم و    شود و آنهـا را است كه به موجب آن حقوق و منفعت عمومي حفظ مي
دارد كـه سـلطنت مشـروطه،    بيان مـي ويژه محلاتي به .)همان( »بخشدمي استبداد رهايي

ايـن   .دارداشغال حكومتي محـدود و ادارات مربـوط را تحـت ضـابطه قـانون مقيـد مـي       
در راستاي تأمين منفعـت مـردم   ) نمايندگان مردم( ها از نظر سياسيون و عقلايتمحدود
 . )498: همان(است 

همچنـين  . چنـدوجهي اسـت   ،سياسي مطلوب محلاتي ةرسد جامعدر كل به نظر مي
عصر خود است كه در پي تعريف مشخصـي از حقـوق و   معدود افراد هم ةمحلاتي در زمر

بدون توجه به مفـاهيمي ماننـد عـدالت،     ،اين در آن زمان وظايف شهروندان ايراني بود و
  ). 229: 1388 آباديان،(حقوق بشر و مصلحت عمومي غيرممكن بوده است 

 

 سياسي مطلوب محلاتي ةدر جامععمومي ) مصلحت( منفعتپيوند عدالت و 

در تـوان  مـي سياسـي مطلـوب محلاتـي را     ةامعهاي ججميع ويژگيرسد به نظر مي
سياسـي مطلـوب    ةدر واقع در جامع. دكرو جوجست و عدالتمي ومنفعت عمپيوند ميان 

بايـد متـولي توزيـع منفعـت      - كه منتخب شهروندان هسـتند  - رجال سياسي ،محلاتي
  : نويسدباره ميمحلاتي در اين. عمومي به صورت عادلانه باشند

اي نگهبانان دين و اي حاميان مسـلمين و اي رجـال ملـت و اعضـاي     «

برنا و پير، در فكر شـما نيسـتند   انيد كه رجال دولت حاليه شما، از امت، بد
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رانـي  ي و شـهوت يآسـا طلبـي، تـن  و جـز راحـت  ) در فكر منفعت عمـومي (
حال بايد اگر عرق اسلامي در شـما خشـك نشـده باشـد و     . مقصدي ندارند

ديگر بايد بـا هم ـ  ،غيرت مسلماني از پدران شما به شما به ارث رسيده باشد
غرض باشـند انتخـاب كنيـد    بي دان خود را كهو عقلاي سياسي متفق شده

، كه تمام امور مملكت را تحـت ضـابطه و   )حق قضاوت عمومي در سياست(
قانوني درآوريد كه به حـال مملكـت شـما مفيـد باشـد و ادارات و دولـت و       

مشغولند، بـه عمـل بـه آن     )مشاغل حكومتي( رجالي را كه به اشغال ملكي
محلاتـي،  ( »)به منظور احقاق حق مردم و منفعـت اجتمـاعي  (ضوابط واداريد 

  .)475: الف1377
ي مـردم و در  يابي به اين مهم، در اختياراتي است كه محلاتي برابنابراين نطفة دست 

بنا بـر   ،از نظر محلاتي تمامي افراد مملكت زيرا. كندمشخص مي وهلة بعد رجال سياسي
منفعـت   و بنابراين عدالت ).477: همان(دارند را  حق مداخله در امور جامعه ،قاعده حريت

محلاتـي دارد  ) نهادوطه مردمرمش(سياسي مطلوب  ةدر جامع ايجايگاه برجسته ،عمومي
 :دكرتوان نسبت ميان آنها را استخراج مي كه با تحليل محتواي متون وي

اند اديهم داراي حق آزبر اساس قانون ) از شاه تا گدا(مردم  ةهم ،در اين جامعه .1
حق مردم  ،محلاتياز نظر ، زيرا )2(دكننتوانند در امور عمومي مشاركت و هم مي

محلاتي، ( منفعت خود را ثمر بخشند ،خويشو امناي است كه با گماردن نماينده 

عـدالت و   ةانون را مقدم ـكنش سياسـي مـردم طبـق ق ـ    ،محلاتي ).514: ب1377
افراد اعم از شـاه   ةسلام و قانون، هماساس ا بر« :كندمي داند و اعلاممساوات مي

و اين برابري در قانون مشروطه نيز ند يا جاهل، قوي يا ضعيف، برابريا گدا، عالم 
ي حكـم  پـس در اجـرا  . كه در صدر اسلام وجـود داشـت   گونه همانوجود دارد، 

صـدد  در حلاتـي ماساسـاً  . )478: همـان ( »، فرقي نيستخطاكار، اعم از شاه يا گدا

 ةايـن تنـاظري زيبـا بـا جمل ـ     مردم در جامعه است و ةعام حقوق ةنتوزيع عادلا
بـه   ،عـدالت بـه مثابـه انصـاف     ،آزاد و برابر ةامعجدر « كهمبني بر ايندارد  1زراول

                                                           

1. John Rawls 
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و مزيـت ايـن    اسـت  تمـاعي خيرهاي اجبه  همگان دسترسي برابر رعايتمعناي 
رسـد  ظـر مـي  به ن. )Krause, 2005: 365( »است عام شهرونداندر رضايت  عدالت

 زيـرا . دكن ـدنبال مي - هر چند در معناي بسيط آن - مين اصل راه زمحلاتي ني
 ـ  ةكننـد تضمين ،حقيقي ةمشروط وي معتقد است و منفعـت ملـت    ةتوزيـع عادلان

بـا منفعـت   ست كه عـدالت  ا جابنابراين در اين .از طرف حكمران است آنانرضايت 
مردم با شاه به معناي اين است كـه   برابري ، زيرايابدمي مستحكمپيوندي  ،عمومي

 .دنمنفعت خود را طلب كن ،كردهد در بالاترين سطوح قدرت نفوذ نانتومي مردم
 يدصوابدل حكومتي و ادارات دولتي به مشاغ ،اخلاقي -حريت اسلامياصل طبق  .2

 اداره )بـه دليـل حـق مشـاركت مـردم در كسـب منفعـت عمـومي        ( ملت يامنا
نظـام سياسـي،   ساختار به تعبيري افراد در اين  ).478: الـف 1377 محلاتي،(شود  مي

و در برابـر ديگـران نيـز     داننـد مـي  ي را انجام فعل مربوط به خوداجتماع عدالت
قـدمي   ،سياسي مطلـوب  و ساختار كنند و با تعيين حدود امر سياسيرعايت مي

). Kamteka, 2001: 189(كننـد  مـي  مطلـوب سياسـي ايفـا    ةايجاد جامع ـمهم در 
منفعت عمـوم مـردم بـه     تااي فراهم شود كند كه زمينهنابراين عدالت حكم ميب

  .دشومين أت در برخورداري از ساختارهاي مطلوب انسان صاحب حقعنوان 
 دررا هـا  نسـبت آن  ،فردي و اجتماعي ةعمومي در دو حوزپيوند عدالت و منفعت  .3

خصلتي است كه  ،عدالت« زيرا .سازدآشكارتر ميمطلوب محلاتي سياسي  ةجامع

فاسـتر،  ( »آوردسازد و هم او را اجتماعي بار ميدر آن واحد هم انسان خوب را مي

1383 :58.( 
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  گيري جامعه سياسي مطلوب محلاتي مسير شكل - 1شكل 
  

منفعـت عمـومي در    ،سياسـي محلاتـي   ةنگر اين امر است كه در انديشبياتصوير  اين
 .ضور داردحاو  مطلوب ةدستيابي به مشروط برايانواع افعال و اقوال معرفتي او 

  

  دهندة منفعت عمومينهادها و عناصر اشاعه

  به نظام سياسي مطلوب
  تحول ساختاري  تلاش فردي و اجتماعي

محدودسازي كنش  -1
  خودسرانه پادشاه

  مجلس ملي -1

نفوذ سياسي عامه از  -2
  طريق پارلمان

  قوانين مالياتي -2

  مطبوعات و جرايد -3  

  
نيروي نظامي و  -4

  دفاعي
  وزارت خارجه -5  
  صنايع و تجارت -6  

  
تلازم عرفي و  -7

  مذهبي

حريت و 
 عدالت

دفع 
 استبداد

 انسان عالم
 كننده حكومت(

 )و شونده

عدم حب و 
 بغض

اراده 
 مردمي

 قانون

 شوكت بقاي
 مذهب

دفع 
 استعمار

تكيه بر 
فرهنگ 

 سياسي بومي

سياسي مطلوب  ةامعج

شيخ ) مشروطه مردم نهاد(

 محمد اسماعيل محلاتي

  

 يمنفعت عموم
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  گيرينتيجه

بداد، اسـتعمار و ناآگـاهي شـروع    در مواجهه بـا بحـران اسـت   سياسي محلاتي  ةانديش
جـو  وستجانيان رتوان در فرهنگ عمومي ايها را مينظر وي ريشه اين بحران زا. دشو مي
مفـاهيم   ،به بيان سـاده . رخ داده است بنيانشكاف  ،د كه ميان اسلام و زندگي روزمرهكر

زندگي ايرانيـان از دسـت   در د را جايگاه خو ،اعي و فرهنگي اسلامياصيل سياسي، اجتم
هـاي ساسـي مـدرن    اري آن با نظاماحياي اصول عقلاني اسلامي و سازگ در واقع. اندداده
حل تاريخ خـود بـه   تي نظام مشروطه را به عنوان راهرو محلااز اين. گشا باشدتواند راهمي

تحديـد   :از جملـه  دارد، ايهـاي برجسـته  يژگـي اين جامعـه و . دكنميله مطرح ئاين مس
، احياي اصل امر به معروف و نهي از منكـر  اسيس مجلس شورألقه و استبداد، تقدرت مط

امعـه  امـا ايـن ج  . داخله در تعيين سرنوشت خـود نظارت بر حكومت و م ،و در نتيجه آن
  . تكامل يابد ،ناقص است و نيازمند آن است كه در فرايند تاريخ

ل اهـم در احـو   دبايمطلوب سياسي مي ةتاريخي به جامع ةار از نظام مشروطبراي گذ
د تـا در سـاختار   شـو ديـدي تشـكيل   انسان دگرگوني رخ دهد و هـم نهادهـاي مـدني ج   

 ـ. راتي حادث شـود امعه تغييجاعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي اجتم نخسـت   ةدر مرحل
د و همزمـان  ر و كنشـگر تربيـت شـو   دامدار، دينانسان آگاه، صاحب اراده، اخلاق دبايمي
ماليـاتي، وزارت   ةادار قانون اساسي،، انهادهاي حكومتي جديدي همانند مجلس شور بايد

تحـول   - ويژه از طريق جرايد و مطبوعـات به - فرهنگ عمومي .تشكيل گردد... خارجه و
بيفتد  د و شكوفايي اقتصادي اتفاقشونهادينه  جو اخلاق اجتماعي مشاركتي به تدرييابد 

   .تا جامعه مهياي گذار گردد
محوري، تلازم تداري، ملتوان دينسياسي مطلوب را مي ةهاي جامعترين ويژگيمهم

 دائمـي بـا اسـتبداد، گسـترش     ةمداري، آزادي، مساوات، عدالت، مبارزدين و عرف، قانون
 دارا،احتـرام و م ـ  مشـاركت فعالانـه،   ،مي شـهروندان ياخلاف فردي و اجتماعي، تربيت دا

ميـان   ،سياسـي محلاتـي   ةرسد در انديشبه نظر مي. دكرمنافع عمومي ذكر مين پايدار أت
بدين معنا كه عـدالت بـه معنـاي    . عدالت و منفعت عمومي پيوند مستحكمي وجود دارد

  . مين منافع عموم شهروندان استتأ
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سياسـي محلاتـي بـا ديگـر      ةهـاي انديش ـ رغـم مشـابهت  ليرسد عدر كل به نظر مي
   :، ويرفداران نظام مشروطيتط

  .كندكيد ميأاين نظام تبر تكامل  .1
   .بيندسالاري تبايني نميميان اسلام و مردم .2
  .داندشهروندان را با هم برابر ميتمامي  ،عمومي ةدر عرص .3
   .داندمردمان را نيروي محرك تاريخ مي ةعقلانيت و اراد .4
  . دكنه را طرح ميفوظي -حق ةدو روي ،عمومي ةشهروندان در عرص براي .5

به بيان سـاده از درون  . دشومتفاوت مي فكرانشبا بسياري از همدر نتيجه نگرش وي 
يابد كـه بـا   سالارانه ديني تجلي ميياسي مردمس ةاي جامعگونه ،سياسي محلاتي ةانديش

به نظـر  . لاني پيوند خورده استآزادي، برابري، تساهل، مدارا، مشاركت، تعهد و كنش عق
و ارچوب ديانـت  الح و منـافع عمـومي در چ ـ  سياسي در نهايـت مص ـ  ةسد اين جامعرمي

دهـد و عـدالت را بـه معنـاي توزيـع عادلانـه منـافع        چيزي برتري مي عقلانيت را بر هر
 ،گـردد  يبازمبيستم هر چند انديشه سياسي محلاتي به آغاز قرن . دكنعمومي تعريف مي

   .امروز ما تازگي دارد ةهمچنان براي جامع كند،رسد راهي كه وي تصوير مينظر مي به
   

  نوشتپي

اساساً مراد محلاتي از مشروطه، تقابل با دو مفهوم اساسي حـاكم  : البته حائري معتقد است. 1
  ).125: 1381حائري، (بر جامعه يعني استبداد و ديگري تلقي ليبرالي از مشروطه است 

در سطح جامعـه اسـت كـه افـراد بتواننـد در       رسد محلاتي قائل به نوعي برابريبه نظر مي. 2
قالب عدالت توزيعي يا اجتماعي كه طبق قوانين اسلام بـراي ايشـان وضـع شـده اسـت،      

 .آل خود را ترسيم كنندسرنوشت و جامعة ايده
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 منابع

  .آگه ،، ترجمة فرهنگ رجايي، چاپ ششم، تهرانهاي سياسيفهم نظريه) 1389(ز، توماس اسپريگن
 .هرمس ،، ترجمة محمود صناعي، چاپ هفتم، تهرانچهار رساله) 1390( افلاطون

، سـوم پژوهش، سـال  مجله ، »تحليل محتواي كيفي«) 1390( نوشادي محمودرضا و ايمان، محمدتقي

 .2 ةشمار
، اطلاعـات سياسـي اقتصـادي،    »دو رويكرد عمده در جنبش مشروطة ايـران « )1385(آباديان، حسين 

  .230 -227ة شمار
  .، تهران، كوير)ايران ةدرآمدي نظري بر مشروط( جديد ةمفاهيم قديم و انديش) 1388( -----------
  .كتاب آمه ،چاپ سوم، تهران علما و انقلاب مشروطيت در ايران،) 1390( االلهآجداني، لطف
 ،تهـران  چـاپ سـوم،   محمد يمنـي و مليحـه آشـتياني،    ةتحليل محتوا، ترجم) 1385( باردن، لورنس
  .بهشتي شهيد دانشگاه

 ـ»سياسي محمد اسماعيل محلاتي ةسياسي انديش - فكري يها انيبن«) 1385( پزشكي، محمد  ة، مجل

  .187 ةپگاه حوزه، شمار
، چـاپ سـوم،   تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيـان مقـيم عـراق   ) 1381(، عبدالهادي حائري

  .تهران، اميركبير
الة شيخ محمد اسماعيل محلاتي، در رسائل مشروطيت، يدي بر رسأيت) 1377( خراساني، محمدكاظم

  .به كوشش غلامحسين زرگري نژاد، چاپ دوم، تهران، كوير
ديويـد مـارش و جـري اسـتوكر، روش و نظريـه در علـوم       : ، در»تحليل كيفـي «) 1390(ديواين، فيونا 

  .مطالعات راهبردي ةپژوهشكد، محمد حاجي يوسفي، چاپ ششم، تهرانياسي، ترجمة اميرس
، تهـران،  )هـاي فاضـله  سـير انتقـادي در مدينـه   ( هاي ناكجاآبادافق )1390(راسخي لنگرودي، احمد 

  .اطلاعات
مه سياسي ناماه، »انديشمند نامدار مشروطه ،علامه شيخ اسماعيل محلاتي«) 1385( روحاني، اسماعيل

  .38 ةانداز ايران، شمارو راهبردي چشم
 .ستوده ،، تهرانحكومت قانون در ايران ةنظري) 1386( طباطبايي، سيد جواد

هـا در رواج گفتمـان انتقـادي و بحـران آگـاهي عصـر       نقش ترجمه«) 1390(عليزاده بيرجندي، زهرا 

  .22 ة، شمارهاي علوم انسانينامه انتقادي متون و برنامهپژوهش ،»قاجار

جواد شيخ الاسلامي، چاپ ششم،  ةترجم سياسي، ةخداوندگان انديش) 1383( فاستر، مايكل برسفورد
  .فرهنگي و علمي ،تهران

  .كوير ،محمدتقي دلفروز، تهران ةترجم شهروندي،) 1381(فالكس، كيت 
  .سمت ،چاپ هفتم، تهران ظام سياسي و دولت در اسلام،ن) 1388(د وفيرحي، داو

، )1914-1864(امپرياليسـم روس و انگلـيس در ايـران     ةپژوهشـي دربـار  ) 1371(، فيـروز  زاده كاظم
 .آموزش انقلاب اسلامي ،ترجمة منوچهر اميري، تهران
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  .طرح نو ،چاپ دوم، تهران تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران،) 1379(كديور، جميله 
ترجمة هوشنگ نـايبي، چـاپ پـنجم،     شناسي،تحليل محتوا مباني روش) 1390( كريپندروف، كلوس

  . ني ،تهران
  .سمت ،ترجمة فريبرز مجيدي، تهران ايدئولوژي و يوتوپيا،) 1380(مانهايم، كارل 

عصر ( سياسي در ايران ة، در بنياد فلسفارشاد العباد الي عماره البلاد) 1376( اسماعيلمحلاتي، محمد
  .مركز نشر دانشگاهي ،، نوشتة موسي نجفي، تهران)مشروطيت
رسـائل  : در، »مراد از سلطنت مشروطه يا كشف حقيقت مشروطه«) الف1377( ------------------

  .كوير ،نژاد، چاپ دوم، تهرانمشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگري
 رسائل مشـروطيت، بـه  : مشروطه، دراللئالي المربوطه في وجوب ال) ب1377( ------------------

  .كوير ،نژاد، چاپ دوم، تهرانكوشش غلامحسين زرگري
ــف،    ) 1381( ------------------ ــيم نج ــان مق ــش ايراني ــران و نق ــروطيت در اي ــيع و مش در تش

  .عبدالهادي حائري، چاپ سوم، تهران، اميركبير
 -275 ةت سياسي اقتصـادي، شـمار  ، اطلاعا»يخواه در پرتو مشروطه«) 1386( ------------------

276 .  
گـرا بـا تطبيـق آن بـر     خواهان مذهبي و جريان غربتمايزات مشروطه) 1389( صادقمزيناني، محمد

  .بوستان كتاب قم ،قم انقلاب اسلامي،
 .سپهر دانش ،، همدانتحليل محتوا در علوم انساني) 1388(زاده يوسف محمدرضا و معروفي، يحيي
 ،سياسي نظام مشروطه از ديـدگاه شـيخ اسـماعيل محلاتـي     ةارزيابي فلسف« )1385( هجري، محسن

انـداز ايـران،   نامـه چشـم  ماه ، دو»انديشمند انقلاب مشروطه، حكومت، مشروطه به منافع عمومي

  .39 ةشمار
، ترجمة نادر سـالارزاده اميـري،   در علوم انساني و اجتماعي اتحليل محتو) 1380( آر. هولستي، ف آل

  .دانشگاه علامه طباطبايي ،تهران دوم،چاپ 
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